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 چکیده

حقوق هستند. از جمله ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم شرکت

-تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ابل توجه حقوقی در این زمینه استها که دارای آثار قاوصاف مهم شرکت

نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته  با وجود اختلافها در عالم حقوق؛ 

بر اساس ضوابط موجود صورت  های مختلفکشورالمللی و در حقوق داخلی بین وقها در حقباشد. تعیین تابعیت شرکت

های اسلامی نیز قابل توجیه است. کشورهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در معیار گیرد ومی

با توجه به دو قاعده مسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری ضوابط مشوق ارتباط با غیرو در کنار در این راستا 

ها قابل توجیه اسلامی برای تعیین تابعیت شرکتکشورهای غیراضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی 

تواند به عنوان مجوز اقدام قاعده اضطرار در موارد لزوم می ،دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار است. به عبارت

واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر معمول مورد استناد  ممنوع در شرایط

تواند به عنوان مانع نمی، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل سبیل حکومت داشته و در فرض وجود قاعده نفی سبیل نیز

نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی الاصول قاعده علی علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز اقدام تلقی گردد.

و امکان تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد نمی برای ایجاد محدودیت

به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی اتکاء 

 باشد.  با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشوراست که ایجاد شرکت 
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 مقدمه -1

-به نظر می برای تابعیت تعاریف مختلف و بر اساس معیارها و ارکان مختلف ارائه شده است؛اگر چه  

دهنده دولت بوده و دارنده تابعیت مطیع حاکمیت تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیلتابعیت  رسد

 تابعیت یکی از اوصاف اشخاص اعم از (.148،  1370سلجوقی، ) ها استدولت خود در برابر سایر دولت

از اقسام اشخاص حقوقی نیز در حقوق امروزی های تجاری به عنوان یکی حقیقی و حقوقی است. شرکت

بینی قانونی از این خصیصه برخوردار بوده و برای این منظور در نظام حقوقی کشورهای مختلف پیش

تجارت ایران قانون  20 یصورت گرفته است. اصطلاح شرکت در متون فقهی نیز دارای سابقه بوده و ماده

ه قابل توجه در اینجا این است که نیز در مقام تبیین اقسام شرکت در حقوق ایران بر آمده است. نکت

های مذکور در فقه اسلامی ناشی از فرایند شراکت بوده و به هیچ عنوان شخصیت حقوقی مستقل شرکت

ه عنوان وصف اشخاص از این ، لذا تابعیت بدر حقوق امروزی از آن ناشی نشده به مفهوم رایج مد نظر

های موضوع حقوق تجارت، پس از ها موضوعیت ندارد. در مقابل شرکتحیث و در خصوص این شرکت

، دارای تمام اوصاف حقوقی مربوط به حقوقی مستقل شده و به عنوان شخص تشکیل دارای شخصیت

، نظامهای حقوقی برای هاکتاهمیت موضوع تابعیت برای شر باشند. با توجه بهخود از جمله تابعیت می

اند و بر اساس معیارهای مزبور نسبت به احراز بینی کردهها معیارهای مختلفی را پیشتعیین تابعیت شرکت

ها بر اساس اقامتگاه شرکت، تعیین تابعیت نمایند. تعیین تابعیت شرکتابعیت این قبیل اشخاص اقدام میت

ها برای تعیین تابعیت نظریه کنترل از جمله این معیار یها بر اساس محل تشکیل یا بر مبناشرکت

های ا بر اساس معیارهالمللی نیز احراز تابعیت شرکتها در حقوق داخلی کشور هاست. در رویه بینشرکت

 ها صورت گرفته استس کشف رابطه حقوقی اشخاص با کشورالملل خصوصی و بر اساحقوق بین

 .(1388 اسکینی،)

، دارای سابقه چندان طولانی در ادبیات حقوقی ابیر و تعاریف صورت گرفته از آنعمفهوم تابعیت با ت

بودن آنها به  عنوان شخصیت حقوقی ظهورها با توجه به نونبوده و این امر خصوصاً نسبت به شرکت

بودن مباحث مربوط به تابعیت و چگونگی تعیین . جدیدمستقل، محل مناقشه و اختلاف بیشتر بوده است

 اثبات بداهت عدم وجود مطالب و ،بودن آنمتون حقوقی و به تعبیری مستحدثه کیفیت موصوف در آن به

نماید. این مسأله اگر نظریات مرتبط با این حوزه به صورت مستقیم در منابع فقهی و اسلامی را تسهیل می

، با این وجود نمایدرا با صعوبت مواجه میبرداری از منابع فقه اسلامی در خصوص موضوع حاضر چه بهره
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، دلیل بر عدم امکان هر گونه استفاده از متون ظر در متون اسلامی به شیوه موصوفنعدم وجود مطالب مد

سلامی و بررسی فرایند و مبانی و استناد به منابع مزبور در این راستا نیست. استفاده از مبانی حقوق ا

توان با بر آن از جمله مواردی است که میاکم ها و با توجه به اصول حنظر در تعیین تابعیت شرکتمد

در این راستا لازم است به سه سؤال پاسخ  به قواعد کلی حاکم بر فقه اسلامی مورد استفاده قرار داد. ءاتکا

اول این که آیا اساساً اصل مفهوم تابعیت به مفهوم امروزی در نظام حقوقی اسلام قابل پذیرش  داده شود.

ر صورت پذیرش اصل تابعیت، ضابطه ایجاد آن در حقوق اسلامی و به تعبیری تعلق است؟ دیگر این که د

تابعیت بر اساس نظام حقوقی اسلام چگونه است؟ و نهایتاً این سؤال که آیا امکان پذیرش ضوابط مربوط 

ن منظور و از آنجا که تفکیک های خارجی در کشور اسلامی وجود دارد؟ بدیبه تعیین تابعیت شرکت

مفهوم ها از نظر سیاسی و ایجاد مرزهای حاکمیتی بر این اساس، به عنوان مهمترین عامل ایجاد کشور

له یعنی پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک دول بر أ، لازم است ابتدا این مستابعیت مورد توجه بوده است

توجه به نظریه های سیاسی در فقه مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه به این امر  با مبنای اختلاف حاکمیت

امت واحده در اسلام  و عدم امکان تفکیک مسلمین از یکدیگر با توجه به این نظریه بسیار حائز اهمیت 

ها  و حقوق و تکالیف مترتب بر از طرف دیگر با توجه به آثار مترتب برتعیین تابعیت شرکت است.

های پذیرش یا عدم پذیرش ملاک، ارزیابی امکان مسلمان و غیر مسلمان از این طریقاشخاص، اعم از 

آثار مزبور بر مسلمین، حسب قواعدکلی فقهی  ها منوط به تحلیل امکان تحمیلتعیین تابعیت برای شرکت

ها تجاری با سایر دول و آثار در این خصوص است. با توجه به این امر و از آنجا که حداکثر تعامل شرکت

مقررات بازرگانی و تجاری است، اصول حاکم بر این  مترتب بر این اشخاص از این حیث صرفاً در حد

بر  در این رابطه و های حاکم بر این مقوله باید مورد بررسی قرار گیرد.ضوابط در اسلام و محدودیت

ای از ضوابط که اساس منابع فقه اسلامی، دو دسته از ضوابط در این راستا قابل توجه است. دسته

توان به قاعده نفی سبیل اشاره سلمانان بوده که در این راستا میمبا غیرده روابط میان مسلمین کننمحدود

کرد و دسته دیگر ضوابطی است که بر عکس ضوابط قبل، در بر دارنده احکام مشابه در روابط میان 

بدین منظور و در ادامه مطالب در دو بخش  ها فارغ از دین و آیین آنها است.اشخاص، برای تمام انسان

ه است. در بخش اول به بررسی اصل تابعیت بر اساس مبانی فقه اسلامی پرداخته شده و در ارائه شد

ها بر اساس فقه اسلامی و امکان یا عدم معیارهای تعیین تابعیت سایر کشوربخش دوم امکان پذیرش 

 امکان ورود قاعده نفی سبیل و چگونگی آن در این خصوص اشاره شده است.
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 تبیین اصل تابعیت بر اساس مبانی فقه -2

 مبنای تفکیک و تقسیم سرزمین درحقوق اسلام -2-1

تفکیک  –اعم از حقیقی و حقوقی  –از آنجا که مبنای ایجاد مباحث مربوط به تابعیت اشخاص 

؛ قبل از هر گونه بحث و تحلیل در دیگر ایجاد مرزهای جغرافیایی استها و به تعبیر کشورسیاسی 

، ابتدا لازم است اصل ذیرش یا عدم پذیرش معیارهای تعیین تابعیت در نظام حقوقی اسلامیخصوص پ

ها بر این اساس و با توجه به قواعد حاکم بر این امر در متون اسلامی مورد بررسی قرار تفکیک کشور

ایجاد  گیرد. بدیهی است در صورت عدم پذیرش این مسأله بر اساس قواعد مزبور و به عنوان عامل اصلی

وجه است. بر اساس متون تابعیت در حقوق امروزی، بررسی سایر موارد و مسائل در این خصوص بی

و ملاک عمده ها و اشخاص در راستای تعیین تعلق شخص به سرزمین، داسلامی، برای تفکیک سرزمین

اساس حاکمیت یگری تفکیک بر . یکی تقسیم بندی بر مبنای نوع اعتقاد دینی و دباشدقابل ملاحظه می

 .  سیاسی

 

 تفکیک بر مبنای اعتقادات دینی  -2-1-1

، قانونگذار اسلام (52، 1375 ،یگدلیب ییایض) از آنجا که هدف اسلام تشکیل حکومت جهانی است

-شدن این دین میخواستار اجرای قوانین این دین توسط همه مردم جهان و به عبارت دیگر جهان شمول

بر این اساس است که در آیات مختلف قرآن نیز به وضوح  به این امر اشاره  (.71، 1353  د،یرش) باشد

شده و مبنای تفکیک اشخاص در جهان، به منظور تعیین حقوق و تکالیف آنها ، اعتقادات دینی آنها دانسته 

با دو عنوان کلی بلاد اسلام ، جهان هستی (. مطابق این مبنا53، 1375 ،یگدلیب ییایض) شده است

؛ 84، 1353؛ رشید، 375، 1348 ،ابن قدامه) بندی شده است)دار الکفر( تقسیم لاسلام( و بلاد کفرا)دار

های مختلفی توسط اساتید ارائه شده است. (. برای تعریف بلاد اسلامی، ملاک56، 1375، ضیایی بیگدلی

اساس چنانچه در یک ها است. بر این تعیین بلاد اسلامی بر اساس غلبه کفر و ایمان از جمله این ملاک

ای که احکام اسلام در آنجا حاکم بوده آن سرزمین غلبه اکثریتی با اسلام یا مسلمین باشد به گونه

، 1409 آبادى، نجفی منتظر) ، دار الکفر استنانچه اکثریت با غیرمسلمان باشدسرزمین بلاد اسلامی و چ

 یمبنا ًبر صرفا ار هانیسرزم ریسا از یاسلام  بلاد نییتع و کیتفکبرخی نیز   (.274، 1420 نجفى،؛ 23

 .است افراد یاسلام اعتقاداتصرفاً  کیتفک نیا اریمع که باورند نیا بر و فیتعر اعتقادنوع 
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-به سرزمینی گفته می یا سرزمین اسلامی صرفاً  دار الاسلام در مقابل دسته دیگر بر این باورند که

. در این نظریه تعداد مسلمین و کفار برای تعیین نوع اسلامی باشدن حاکمیت در دست حاکم شود که در آ

، 1426 حرانى،ب؛ 27، 1380بروجردى، طباطبایى؛ 106 ،1416 بروجردى، طباطبایى) سرزمین ملاک نیست

، معیارهای دیگری همچون تأسیس و ایجاد (. در کنار این معیارها58، 1375؛ ضیایی بیگدلی، 167

 هاشمى) های مشابه دیگر نیز در نظر گرفته شده استمسلمین و ملاک سرزمین در زمان حاکمیت

 (.120، 1426،2 گران،ید و شاهرودى

در خصوص تعریف بلاد کفر همانند بلاد اسلامی و با معیارهای مشابه، تعاریف مختلفی ارائه شده  

است. حاکمیت حکومتی به جز حکومت اسلامی و اجرای قانون کفر از جمله ملاک تعیین سرزمینی به 

کام ( یا صرف سکونت کفار در یک سرزمین و نفوذ اح140، 1421 تهرانى، حسینىعنوان سرزمین کفر)

عیین بلاد کفر بر  و ت (570، 3، 1420گران،یود شاهرودى هاشمىکفر در آنجا را به عنوان معیار تمییز )

 های تعیین بلاد کفر در نظر گرفته شده است.، از جمله ملاکمبنای اعتقادی

 

 های سیاسی ) وضعیت موجود(ها بر اساس معیارتفکیک سرزمین -2-1-2

مجموعه زیر ها و به تبع اشخاصمدنظر امروزی، ناشی از تفکیک کشوریت به مفهوم از آنجا که تابع

ها بر حاکمیتی و سیاسی و بدون توجه به آیین و مذهب آنها است، تفکیک سرزمینآنها بر اساس مرزهای 

اساس معیار اسلام و کفر مطابق بند قبل در خصوص تابعیت مفید فایده نیست؛ لذا لازم است به منظور 

)تفکیک سیاسی  صل تابعیت در نظام دینی اسلام، امکان پذیرش و وضعیت تفکیک مزبورامکان پذیرش ا

کشورها( در چارچوب ضوابط مربوطه نیز مورد مداقه واقع شود. اهمیت بررسی در این خصوص بدین خاطر 

با است که برخی از نویسندگان این حوزه بر این باورند که حدود جغرافیایی دولت اسلامی و مرزهای آن، 

ها صرفاً بر اساس مرزهای مادی قابل تفکیک نبوده و تفکیک مرزهای حاکمیت اسلامی با سایر حاکمیت

شدن تفکیک حقوق اً منکر پذیرش و به رسمیت شناختهلذا این دسته، اساس باشد.پذیر میاعتقادات امکان

. (25، 1375ضیایی بیگدلی، ) اند) یعنی همان اثر تفکیک کنونی جهان ( شده المللیبه حقوق داخلی و بین

برخی دیگر با توجه به سایر اصول حاکم در اسلام از یک سو و لزوم وجود تدبیر دین  در مقابل این دسته،

مبین به مباحث داخلی از المللی و عدم انحصار این دین اسلام با عنایت به جامعیت آن برای مباحث بین

؛ لزوم توجه این دین به مسائل مربوط به تنظیم روابط اشخاص در جوامع مختلف را قابل قبول سوی دیگر
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ای اگر چه حکم اولیه و مقصود غایی یید این نظر عدهأ. در ت(64-79، 1375، ضیایی بیگدلی) انددانسته

ش وضعیت کنونی ، پذیر، لکن به علت عدم تحقق این آرماندانندم را ایجاد حکومت  واحد جهانی میاسلا

های کفار ناگزیر دانسته و آن را قبول را به استناد اضطرار و به منظور تفکیک اراضی مسلمین از سرزمین

و دسته دیگر با این استدلال که  (298 ،1377 ،یمیابراه؛ 55، 76، 75، 1375،ضیایی بیگدلیاند)کرده

امت اسلامی  عتقدند؛ از میان این دو مفهوماند، ماساساً امت اسلامی و دولت اسلامی دو مفهوم جداگانه

، خواه های مرزی از این سنخ، در دولتملی است. چرا که وجود مرز جغرافیای و محدودیتدارای جنبه فرا

(. لذا بر اساس این دو 71، 1353؛ رشید، 88، 1381پژوه، دانش) ، ناگزیر استاسلامی و خواه غیراسلامی

شده است. پذیرش تفکیک های مستقل پذیرفته کنونی و با حاکمیت اصل تفکیک کشورها با وضعیت نظر

های مجاور ها بر اساس رویه حکومتی پیامبر اسلام)ص( نیز قابل تأیید است. ارتباط با دولتسیاسی کشور

ریزی ( و پی119، 1367، عمید زنجانیو گسترش روابط با آنها به منظور تقویت توان سیاسی و نظامی )

... در این راستا از  ، مهادنه وای متعدد از قبیل قراردادهای صلح، استیمانهو انعقاد پیمان دیپلماسی فعال

، عمید زنجانی) مصادیق قابل استناد در این زمینه و در زمان زمامداری پیامبر بزرگ اسلام)ص( است

ی طرف هاولتد شناختن(؛ چرا که فرایند انجام شده از طرف ایشان، بر به رسمیت241، 159 ،1367

این اساس مفهوم دولت  بر با آنها دلالت داشته و )ص( التأسیس پیامبر اسلاممذاکره و مراوده دولت جدید

 اسلامی حسب قول اخیر اندیشمندان اسلامی قابل  تحلیل است.  

 

 ضوابط تعیین متبوع در نظام حقوقی اسلام تابعیت و –3

اسلام از یک سو و اتکاء به اصل امت واحد  بینی صریح مسأله تابعیت در نظام حقوقیعدم پیش

پذیرش تابعیت در این نظام  این نتیجه را در بر داشته که در خصوص اصل پذیرش یا عدم  جهانی اسلام

، نظریات مختلفی ارائه گردد. بر این اساس برخی نهاد تابعیت در حقوق اسلام را قابل پذیرش حقوقی

مخالفان پذیرش تابعیت در  (.80، 1381 ،پژوهدانش) دانندنمیدانسته و برخی دیگر آنرا قابل پذیرش 

ها که استدلال د به عدم پذیرش تفکیک سیاسی کشورحقوق اسلامی ، برای اثبات نظر خود در کنار استنا

گفته مطلوب نیست؛ با استناد به  نفی سایر ادیان در صورت گرفته در این خصوص با توجه به مطالب پیش

در حقوق امروزی با حقوق اسلام ،اصل تابعیت در این نظام باق شرایط تعیین تابعیت و عدم انطاسلام 

ها نبوده و در مقام بیان حقوقی را نمی پذیرند. این در حالی است که نفی سایر ادیان ، به مفهوم نفی دولت
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، اختلاف گراز سوی دی باشد.ترین دین مییک حکم اعتقادی در راستای تبیین دین خاتم به عنوان کامل

تواند به عنوان دلیل لذا این استدلال نیز نمی در شرایط تحقق یک مسأله  به مفهوم نفی اصل آن نیست.

وجود نهاد تابعیت  برخی نیز (.80-82، 1381 ،پژوهدانش) نفی پذیرش تابعیت در حقوق اسلام تلقی گردد

محتمل و بر این اساس احکام مزبور را  های اسلامی را  را به استناد اختیارات حکومت اسلامیدر حکومت

ای نیز ( و عده82 ،1381 ،دانش پژوه)است از وصف جاودانگی  همانند سایر احکام اسلام برخوردار ندانسته

از باب ضرورت  مفهوم تابعیت در حاکمیت اسلامی را تا قبل از تحقق حکومت آرمانی و جهانی اسلام

های فوق، عضویت در جامعه سیاسی صدر اسلام . در کنار استدلال(71، 1375، ضیایی بیگدلی) اندپذیرفته

اسلام در آغاز پیدایش دین مبین  نیز مؤید پذیرش تابعیت سیاسی بر اساس مبانی فقه اسلامی است.

، لکن تشکیل دولت اسلامی پس گرفتن کردشدن اشخاص شروع به شکلاگرچه امت اسلامی با مسلمان

دانش پژوه، ) از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، محقق گردیداز هجرت پیامبر اسلام)ص( 

(. پس از این بود که جامعه سیاسی اسلام در کنار جامعه دینی آن شکل گرفت وبه عبارت دیگر 82، 1381

دولت اسلامی و حکومت اسلامی یا جامعه سیاسی اسلام موجودیت یافت. در این زمان و پس از ایجاد 

دانش پژوه، ) بودنپذیربودن و دیگری پیمانم در مدینه، دو شرط عمده مسلمانحکومت سیاسی اسلا

نتیجه این امر  ( برای عضویت در حکومت اسلامی مقرر بود.71، 1375 ضیایی بیگدلی،؛ 94، 83، 1381

منتهی به تشکیل جامعه سیاسی واحد اسلامی، متشکل از مسلمانان و غیرمسلمانان در شهر مدینه گردید؛  

مربوط به اشخاص  آنجا که بخش قابل توجهی از جمعیت دولت اسلامی در مدینه و قبل از فتح مکه تا

خود به خود تبعه دولت اسلامی لمین ساکن در مدینه به صرف اسلام مسلمان بود. بر این اساس، مسغیر

بین شدند. لکن چنانچه اشخاص از تشرف به دین ممحسوب شده و در حکومت مزبور خودی محسوب می

 ایی بیگدلی،یض) اسلام محروم بودند، تابعیت آنها از حکومت اسلامی  منوط به انعقاد قرارداد ذمه بود

اند که پس از تشکیل دولت ز نویسندگان این گونه عنوان کرده(. در این راستا اگر چه برخی ا72 ، 1375

حسوب شده و تنها ملاک اسلامی مسرزمینی تبعه دولت  ، مسلمانان با هر نژاد و زبان و در هراسلامی

مسلمان نیز تابع ت اسلامی بود و تابعیت اشخاص غیرکننده تابعیت آنها و تعلق آنها به دولدین، تعیین

در نظام مسلمانان طرف پیمان با مسلمین بوده و غیرقرارداد منعقده فی مابین آنها و دولت اسلامی 

ر این امر وجود ندارد که لزوم حمایت دولت اسلامی از و دلیلی ب شدندنظر خارجی تلقی نمیحاکمیتی مد

، 1381، پژوهدانش) به مفهوم برخورداری آنها از حقوق تابعیت دولت پیامبر نیز بوده باشد مسلمین مهاجر
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84 .) 

چه تابع دین یا قرارداد شخص از حکومت اسلامی اگر تابعیت بنابر موارد فوق این نکته محرز است که

می بوده لکن تحقق آن منوط به ایجاد رابطه واقعی حقوقی میان شخص و دولت اسلامی او با دولت اسلا

لزوماً ایجاد رابطه تابعیت میان او و دولت اسلامی را محقق  است و صرف اقامت او در مملکت اسلامی

بعیت ق تاشده برای تحق، فارغ از شرایط تعیینآنچه تا کنون بدان پرداخته شدساخته است. بر اساس نمی

، یعنی لزوم تبعیت از قوانین و ضوابط کشور اسلامی و یک تبعه در دولت اسلامی، پذیرش اصل تابعیت

خصوصاً در خصوص تابعیت اهل ذمه به وضوح روشن و  ه حقوقی میان دولت اسلامی و تبعهوجود رابط

ط ایجاد این که شرایلذا تابعیت در نظام حقوقی اسلام مسبوق به سابقه بوده و در فرض این  مبرهن است.

، تحقق این ارتباط و برخورداری از مزایای آن منوط به اقامت فرد در حوزه قلمرو رابطه محقق شده باشد

شرط تابعیت شخص از آن دولت ع یت بالفعل و اقامت در کشور متبوآن کشور و دولت نبوده و عضو

که تعیین تابعیت در نظام اسلامی دارای  اسلامی قلمداد نشده است. لذا برخی از نویسندگان بر این باورند

ه در ترکیب جمعیتی این قبیل تمام اوصاف آن در نظام عرفی کنونی بوده و بر این اساس خودی و بیگان

این شیوه تعیین  (. لازم به ذکر است با این تفاصیل114، 90، 1381پژوه، دانش) گرددها تعیین میکشور

های مسلمان نیز منافاتی با اعتقاد به حکومت واحد و جهانی ورها و کشتابعیت، در صورت تعدد دولت

اسلام نداشته و از این حیث و با توجه به کارکرد این تابعیت در تعیین علقه و ارتباط شخص با یک سیستم 

عمید ) های بیشتر در کشورهای مسلمان گردددارای اشکال نبوده وچه بسا باعث ایجاد قابلیت حقوقی

 (.118، 3، 1367؛ عمید زنجانی، 196-199، 1367 زنجانی،

 

 هاها برای تعیین تابعیت شرکتپذیرش ضوابط  سایر کشور -4

ر حقوق ال مطرح است که در فرض پذیرش تابعیت دؤبا توجه به مطالب قبل و در ادامه این س

مسلمان توسط یک مسلمان و در قالب تابعیت شرکت کان پذیرش ضوابط تابعیت کشور غیرآیا ام اسلامی

و یا شناسایی شرکت متبوع کشور خارجی توسط کشور مسلمان نیز وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال 

ذیرش آنرا منوط به اجرا و و بعضاً پ (237، 1373، حمیدالله) مطلقاً این امر را پذیرفته برخی از نویسندگان

(. در پاسخ به این سؤال و با توجه به 109، 1381دانش پژوه ، اند)ل دانستهگرفتن قاعده نفی سبیدر نظر

لازم است آثار مترتب بر تابعیت بر اساس مبانی و  مطلب در متون اسلامی در این خصوص فقدان هرگونه
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در این راستا و با توجه به و بر این اساس اتخاذ تصمیم گردد. قواعد حاکم بر حقوق اسلامی تحلیل 

به تحلیل مبانی اسلامی در  های تجاری در این بارهاین مقاله و تمرکز بر مباحث مربوط به شرکت موضوع

های تجاری خواهیم پرداخت. خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش ضوابط تعیین تابعیت برای شرکت

 قالب در و یتجار تیماه یدارا کشورها ریسا با آن اعضاء و هاشرکت رابطه که ازآنجا ،لازم به ذکر است

 دسته کی در این خصوص خواهیم پرداخت. حاکم طیشرادو دسته  به ادامه در، است یاقتصاد یهاتیفعال

 مبادلات جادیا و انجام بر ناظر طیشرا یگرید و میان مسلمین با دیگر اشخاص روابط محدودکننده ضوابط

 .میان اشخاص فارغ از نوع اعتقادات دینی آنها

 

 مسلمانان()قاعده محدودکننده رابطه با غیر قاعده نفی سبیل -5

کننده در خصوص شاید بتوان گفت تنها قاعده محدودیا به تعبیری  کنندهمهمترین قاعده محدود

مطابق نظر علمای این بحث و قاعده نفی سبیل است. بر این اساس به تشریح این قاعده بحث حاضر 

نهایت ، به بررسی این نکته می پردازیم که آیا قاعده  تعیین حدود و تبیین مفهوم آن خواهیم پرداخت و در

ها است یا خیر؟ به عبارت دیگر و با توجه به ارتباط نفی سبیل مانع پذیرش ضوابط تعیین تابعیت شرکت

ها با امور تجاری این نکته باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا قاعده نفی ضوابط حاکم بر تابعیت شرکت

ؤال مثبت باشد، استناد به ضوابط مور تجاری نیز هست؟چنانچه پاسخ به این سسبیل ذی مدخل در ا

ها برای کشورهای اسلامی از مسلمان در خصوص تعیین تابعیت شرکتهای غیردر کشور شدهپذیرفته

ضوابط مزبور بر اساس قاعده نفی سبیل  قبل از هر گونه اقدام پذیر است که، زمانی امکانجمله ایران

انچه از این حیث مانع وجود نداشته باشد مورد پذیرش واقع گردد. در این راستا احراز این نکته بررسی و چن

قدمتاً ذکر این نکته م ، اصل است یا استثناء؟د قاعده نفی سبیل به حوزه مد نظرضروری است که آیا ورو

در تمام ابواب فقه  قاعده نفی سبیل از قواعد بسیار مهم و معروف در فقه اسلامی است که لازم است که

، 1389 ،یبجنورد یموسو) از جمله معاملات و عبادات و سیاسات و اقتصادیات و ... ساری و جاری بوده

نظر در تمام ابواب فقه و در شبهات موضوعیه و لمای فقه اسلامی، جریان قاعده مد( و از نظر ع157

-(. بر اساس اظهار نظرهای صورت170، 1424 الرحمانی،) حکمیه دارای مبنای عقلی دانسته شده است

، اجرای قاعده نه اندعنوان یک قاعده فقهی پذیرفتهگرفته توسط تمام افرادی که قاعده نفی سبیل را به 

بلکه با توجه به سیاق ( 221،  220، 109،  108، 1387 ،یعتیشرتنها دارای محدودیت موضوعی نبوده )
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، 1423 قمىّ،؛ 810، 1390 ،یفرح) گیردها را نیز در بر می، محدود به زمان خاص نبوده و تمام زمانآن

141 .) 

قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که  اثبات این قاعده نیز همانند موارد مشابه دیگر در 

حقوق اسلامی با استناد به منابع حقوق اسلامی از جمله قران و سنت صورت گرفته است. از جمله آیات 

سوره نساء اشاره کرد. برخی نیز این آیه را تنها  141توان به آیه ستناد در این خصوص میقرآن مورد ا

، 1421 مصطفوى،) انددلیل اثبات قاعده دانسته و برای تحلیل قاعده تنها تمسک به این آیه را جایز شمرده

سوره مبارکه هود نیز به عنوان مستندات این قاعده  113و آیه  سوره آل عمران 28آیه همچنین  (.294

ذکر گردیده است. در کنار آیات قرآن، احادیث متعدد منقول از معصوم)ع( نیز به عنوان مستند اثبات قاعده، 

می « الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»حدیث نبوی مورد استناد واقع شده که از جمله آنها می توان به 

جز عده قلیلی که با استناد به مصادیقی از قبیل با توجه به مستندات قاعده (. 14، 1409 ملى،حرّعاباشد)

-اصل و اساس قاعده را نپذیرفته امکان مالکیت کافر بر عبد مسلمان و یا استقراض مسلمان از کافر و ... 

جرای مفاد آنرا لازم به آن و ا ءسایر فقها وجود قاعده نفی سبیل و لزوم اتکا. (143، 1423 )قمی، اند

 اند. دانسته و این قاعده را از زمره قواعد فقه اسلامی تلقی کرده

 

 مصادیق حکومت قاعده نفی سبیل در فقه اسلامی -5-1

-چه در خصوص گستره امکان استناد به قاعده نفی سبیل و در مصادیق مورد توجه فقها تفاوتاگر

حتی ارتفاع بیشتر ساختمان غیر مسلمان نسبت به ساختمان هایی وجود داشته و بعضاً در فتاوی ایشان 

، 1413 سبزوارى،؛ 505، 1379 خمینى،ال موسوى) انداستناد این قاعده نادرست دانسته مسلمان را نیز به

، قلمرو اجرای قاعده وح قابل برداشت است؛ لکن همانگونه که با بررسی برخی از مصادیق به وض(189

د تجاری و اقتصادی نبوده و ورود قاعده در برخی از مصادیق این حوزه ناظر به نفی سبیل ناظر به موار

منصرف از صرف مصادیق تجاری و  سرایت و تاثیر آن مصداق بر مسایل اعتقادی حاکمیتی و سیاسی و

 اقتصادی است.

ه ب  -رغم اختلافات موجود در کیفیت نظرات مطروحه در این زمینهعلی -از جمله مواردی که فقها

اند، مباحث مربوط به تملک از قاعده نفی سبیل استفاده کردهمنظور صدور حکم مقتضی در خصوص آن 

در این خصوص سه حالت قابل تصور است. حالت اول از طریق خرید و عبد مسلمان توسط کافر است. 
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بنده او  گردد افتد که شخص کافر به علت فوت مورث خود قهراً مالک حالت دوم زمانی اتفاق می فروش.

بنده غیرمسلمان که در مالکیت یک شخص کافر است، مسلمان شود. با عنایت  و نهایتاً حالتی که در آن

به این حالات برخی اساساً این نوع تملک را باطل دانسته چرا که آنرا از مصادیق ذلت مسلمین معرفی و با 

، گرانید و شاهرودى هاشمى ؛19، 1414 حلىّ، علامه) داننداستناد به قاعده نفی سبیل بیع را محقق نمی

(. دسته 97، 18، 1413 سبزوارى،؛ 188، 3، 1407 طوسى، ؛445، 1426 شیرازى، مکارم؛ 573، 1417

امکان سلطه دائمی کافر بر عبد مسلمان از طریق مالکیت بر او وجود  دیگر از فقها اگرچه بر این باورند که

(. 13، 1422 نجفى،) پذیرندمان را ابتدائاً قابل توجیه دانسته و آنرا میندارد، لکن مالکیت کافر بر عبد مسل

به طور کلی دلیلی بر عدم جواز بیع عبد مسلمان به کافر وجود  استدلال این دسته از فقها این است که

ابتدایی او نداشته و لزوم منع استدامه مالکیت او بر عبد مسلمان به استناد قاعده نفی سبیل، مانع مالکیت 

(. برخی از فقها نیز در مقام بحث ایجاد اصل مالکیت برای کافر نسبت به 82-90، 1417 ،یدیتوحنیست)

ز عبد مسلمان، میان تملک قهری و اختیاری قائل به تفصیل و با این استدلال که تملک اختیاری ا

 نائینى، غروىو  99، 1406 ،خراسانى) اندلکن تملک قهری را پذیرفتهمصادیق سبیل است آنرا نپذیرفته 

م (. لازم به ذکر است در فرض عدم پذیرش مالکیت و عد243، 1383 لنکرانى، موحدى؛ 332، 1373

دو حالت استثناء مورد پذیرش واقع و بیع عبد مسلمان به کافر صحیح  امکان فروش عبد مسلمان به کافر

الت دوم شود و حبه کافر، بنده آزاد می دانسته شده است. یکی حالتی که به هر علت پس از فروش بنده

(. مضافاً این که اجبار به فروش در 426، 1405 بحرانى،) شود، شرط آزادی میزمانی است که در عقد بیع

 حلىّ، علامه؛ 138، 2 ،1407 طوسى،) شدن عبد نیز مورد اتفاق علماستصورت تملک قهری یا مسلمان

 ل سنت نیز محل اختلاف بوده و ایشان نیز همانند فقهای شیعه(. این امر در میان علمای اه405، 1420

(. نکته مشترک در تمام 417، 1364 قرطبى،) انددو نظر عمده مطروحه در این خصوص را نقل کرده

نظرات و مبنای استدلال فقها در این موضوع خاص، جلوگیری از تسلط کافر بر مسلمان و با استناد به 

منع از ذلت مسلمین به عنوان مفهوم سبیل مطرح و بر این  در بسیاری از مواردقاعده نفی سبیل بوده و 

اظهار نظر شده است. به عبارت دیگر صرف رابطه  شوداساس که تحقق ذلت در چه صورت محقق می

تجاری و مالی مسلمان با کفار مبنای استناد به قاعده نفی سبیل برای حکم به منع نیست بلکه ، تحقق 

 به مفهوم ایجاد آن برای غیر مسلمان بر مسلمان علت این امر قلمداد شده است. مصداق سبیل

، در دوام مالکیت کافر بر عبد مسلمان نظر علمای شیعه مبنی بر عدم امکان بقا وبر خلاف اتفاق
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 مقتضای، علما قائل به اقوال متفاوت شده و در این راستا برخی با استناد به خصوص مالکیت کفار بر قرآن

(. 490،  1417 ،یدیتوح) اندرآن و استدامه آن را نیز پذیرفته، اصل مالکیت کافر نسبت به قادله مالکیت

مالکیت کافر بر قرآن را ملازم با هتک حرمت آن  توجه به تفاوت میان برده و قرآن این دسته از فقها با

اساس چنین استدلال  شده است که  بر این  اند.ندانسته و چه بسا این امر را باعث هدایت او تلقی کرده

شود، در خصوص قرآن ادله نفی مالکیت عبد مسلمان توسط کافر که منجر به حفظ حرمت و شؤون آن می

 ،یانصار ؛491 ،1417 ،یدیتوح) منتفی بوده و از این حیث منعی برای مالکیت کافر بر قرآن وجود ندارد

، فروش مضافاً این که برخی دیگر از فقها(. 295، 1429 قمىّ، روحانى حسینى؛ 78-77، 3، 464 ،1 ،1426

ارشاد جاهل یا اتمام قرآن به کافر را چنانچه به منظور تحقیق و پژوهش در خصوص اسلام باشد به جهت 

 .(445، 1426 شیرازى، مکارم) اند، بلکه آنرا واجب دانستهحجت بر کافر نه تنها دارای اشکال ندانسته

ق شفعه برای کافر و در برابر مسلمان ایجاد حای امامیه بر این باورند که فقه حق شفعه در خصوص

و  شاهرودى هاشمى) نمی شود. برای توجیه این نظر و در کنار ادله ای همانند اجماع و خبر مستفیض

ادیق سبیل بوده و منع ، از نظر فقها تملک قهری مال مسلمان توسط کافر از مص(420، 3، 1417 گران،ید

، )موسوی بجنوردیبر این اساس دانسته شده است برداری کافر در برابر مسلمان از این حقبهرهامکان 

؛ 399 ،4، 1410 عاملى،؛ 26، 1403 اردبیلى،؛ 174، 1423 مصطفوى،؛ 213، 12 ،1420 حلىّ،؛ 174، 1389

مالک و  حنیفه،وچه شفعه برای اهل ذمه بنا بر نظر اب(. در این خصوص اگر310، 20 ،1405 حرانى،ب

لکن ممنوعیت حق شفعه برای کفار در برابر  (213، 1414 حلىّ، علامه) شافعی صحیح دانسته شده

، 1407،3 ،طوسى) القولندامری اختلافی نبوده و فقها بر این امر متفق سب نقل برخی علماحمسلمین 

454.) 

شده و در هرکدام با شدن مسلمان برای کافر نیز اقوال مختلفی بیان در خصوص این امکان اجیر

 شدن مسلمانشده است. در این خصوص، برخی اجیر بینیهای مربوط به خود، حکم موضوع پیشاستدلال

( و در 323، 1415 یزدى، طباطبایى) چنانچه منجر به شوکت کافر بر مسلمان گردد را محل اشکال دانسته

بسا باعث علو و عزت مسلمان  عقد چه این نوع با این استدلال که برخی دیگر از فقها  مقابل این قول

، با عنایت به سیره نبوی در این خصوص و انسداد باب بسیاری از معاملات در صورت عدم پذیرش گردد

اصل  (. برخی نیز با استناد به167، 1389 ،یبجنورد یموسو) انداین عقود، منع مطلق این عقد را نپذیرفته

. تفصیل در اجاره برای مدت معین و یا کار معین و یا انددانسته، این نوع اجاره را صحیح جواز معاملات
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؛ 190-191، 1407 طوسى،) اجاره مطلق از جمله نظریات دیگری است که در این زمینه بیان شده است

مسلمان نزد کافر (. در خصوص عقودی از قبیل رهن عبد 21 ،1414 حلّى،علامه  ؛527، 1410 طبرسى،

، ،5 ،1407 طوسى،) مطروحه نسبت به اجاره مسلمان توسط کافر وجود دارد هاینظرنیز شبیه اختلاف

، چرا که برخی ر در تحقق یا عدم تحقق سبیل بودهنظدر این زمینه نیز ناشی از اختلافنظر (. اختلاف232

از مصادیق سبیل ندانسته و آنرا  از فقها رهن عبد مسلمان را با استناد به مباشرت مسلمان در فروش

همچنین فقها ملاک این استدلال یعنی تحقق  سبیل به مفهوم تحقق ذلت مسلمان  اند.کرده ح تلقیصحی

 ؛168، 1389، موسوی بجنوردی) (، عاریه169، 1389 )موسوی بجنوردی، در برابر کافررا در خصوص وقف

(  نیز مورد 386-389 ،9، 1414 حلىّ، علامه) ( و وصیت91 ،5، 1417،یدیتوح؛ 58-59، 1415 اراکى،

ن عمومی ، منع امکان تولیت اماکعلاوه بر موارد مذکور توجه قرار داده و بر اساس آن اظهار نظر کرده اند.

، 1422 نجفى،) ، عدم ولایت ولی کافر بر طفل مسلمان(811-814، 1390، مسلمانان توسط کفار)فرحی

(، منع قصاص 23-24، 4 ،1407 طوسى،) ان، ممنوعیت ارث بری کافر از مسلم(167، 1413 عاملى،؛ 34

 حائرى،؛ 1420، 15 ،1413عاملى،؛ 14، 5 ،142گران،ید و شاهرودى هاشمى) مسلمان به خاطر قتل کافر

( و مسائلی از این دست، از 32، 1405،24 بحرانى،) ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با کافر ،(240، 1418

تصمیم نموده و در خصوص  قاعده نفی سبیل، نسبت به آن اتخاذجمله مواردی است که فقها با استناد به 

اند. با توجه به برخی از مصادیق مورد بررسی در قاعده نفی سبیل این نکته به وضوح نظر کردهآن اظهار

قابل مشاهده است که  مبنای ورود قاعده نفی سبیل به روابط میان مسلمین با غیرمسلمان، صرف رابطه 

خصوصاً اگر رابطه مورد نظر تجاری و از نوع مراودات مالی باشد. بر این اساس و حتی در . میان آنها نیست

مسلمان بوده و ان استناد به قاعده و حکم به منع، تحقق سبیل غیرعلت امک اعدهموارد پذیرش اعمال ق

ف نظر در ، با توجه به اختلاه منع یا عدم منع در مصادیق واحدنظر فقها در قول باین قول در اختلاف

 تحقق یا عدم تحقق مفهوم سبیل قابل توجیه است. 

 

 مفهوم سبیل -5-2      

ه در ک –این نکته قابل توجه است که ؛ به جز در موارد منصوص شده با دقت در مصادیق بیان 

 مال با استناد به قاعده نفی سبیلصحت یا بطلان اع -نظر وجود داردخصوص جوانب آنها نیز اختلاف

محل اختلاف علمای اسلامی بوده و این اختلافات ، همانگونه که توسط برخی از علما نیز بدان اشاره شده 
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، ه عبارت دیگر صرف ارتباط با کفارباشد. ب، ناشی از اختلاف در استنباط تحقق یا عدم تحقق سبیل میبود

؛ بلکه رابطه م بر آن مخدوش گرددر و ضوابط حاک، روابط مد نظیق سبیل نیست تا با استناد به آناز مصاد

ای که از مصادیق سبیل و تسلط کافر بر مسلمان در چارچوب قاعده مورد بحث باشد، منهی و و ضابطه

توان قائل به اصل رابطه برقرار شده بر این اساس مخدوش و محل اشکال است. لذا در این خصوص نمی

ن این قبیل روابط خصوصاً روابط اقتصادی و به تعبیر بودتباط با کفار یا اصل دارای اشکالعدم امکان ار

، لازم است مفهوم تر شدن موضوعرای روشنب دیگر دخالت قاعده نفی سبیل در این قبیل روابط شد.

 نظر  در این زمینه تسهیل گردد.علما مورد بررسی واقع، تا اظهار سبیل در قاعده مورد بحث مطابق نظر

راد از سبیل در این آیه و به تبع م به این مسأله معطوف است که ءانظر تعداد قابل توجهی از علم

خداوند متعال هرگز به نفع کافران و بر علیه  حجت و برهان است. بدین مفهوم کهمستفاد از قاعده 

مؤمنان دلیل و حجتی قرار نداده و بر این اساس مقصود از قاعده این است که در مقام حجت و استدلال 

، 23، 1405 بحرانى،؛ 435، 1419 زنجانى، شبیرى) عنوان بر مؤمنین برتری نخواهند یافتکفار به هیچ 

 توان به حدیث منقول از(. از جمله احادیث مؤید این نظر می445، 1426شیرازى، مکارم؛ 425، 18، 268

مومنین لن یجعل الله للکافرین علی ال»  اباصلت هروی از امام رضا )ع( اشاره کرد که حضرت فرمودند:

 ؛568، 1368 قمى،؛ 363 طوسى، ؛ 191،  1416 بحرانى،؛ 106، 1419 نجفى، سبزوارىاشاره کرد )«  هحج

(. در تحلیل این نظر این گونه عنوان شده است 512، 1415 کاشانى، فیض؛ 564 ،1415 حویزى، عروسى

ر دیگر ظواهر دارد چرا که ، دلالت بر پیروزی روح ایمان در طول زمان باین آیه و قاعده مربوط به آنکه 

؛ 374، 1417طباطبایى، ؛7، 1417طباطبایى،) کفار دارای حجت و برهان در مواقف منحرف خود نیستند

، استدلال، دین خدا را محکوم کنند (. یا به تعبیر دیگر چنانچه کفار بخواهند با511، 1419 الله،فضل

ه (. این مفهوم از سبیل که مستند ب300، 1297 ،یمراغ) آیندمسلمانان با حجت و استدلال بر آنها فائق می

، با تعابیر مختلف در کلمات علما و مفسرین قابل ملاحظه است. نیز شده« ع»حدیثی از حضرت علی 

 عاملى،؛ 213،  1412 طبرى،؛ 85، 1417،5 ،یدیتوح؛ 158، 1389موسوی بجنوردی ، ؛ 178 ابناشعث،)

( 470،  1377،قرشى؛ 1095،  1419 حاتم، ابى محمدابن بن الرحمنعبد؛ 235، 1404 سیوطى،؛ 132،  1360

را به دلالت مفهوم حجت برخی از علمای شیعه ، قاعده نفی سبیل  با تمسک به این نظریهتا آنجا که 

 ، اساسا ً ناظر به مباحث معاملاتی و حتی ایجاد مالکیت کفار بر عبد مسلمان ندانستهبرای سبیل

( و بر این اساس 4354-4355، 1419 زنجانى، شبیرى؛ 84، 1417،یدیتوح؛ 54-57، 3، 1426،انصاری)
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(. 425، 1405 بحرانى،اند)قائل به بطلان و حرمت اصل بیع عبد مسلمان به کافر به استناد این قاعده نشده

عده این مفهوم از سبیل ، فارغ از انتقادات نیز نبوده است. برخی تمسک به مفهوم حجت برای سبیل در قا

با این استدلال که ...«   الاسلام یعلوا و» را بر خلاف ظاهر برخی از ادله قاعده، از جمله حدیث شریف 

اعتلای اسلام در زمینه حجت و استدلال همیشگی است؛ دانسته و نهایتاً مفهوم سبیل در قاعده را ناظر 

، ضمان و مابین آنها از قبیل قرضروابط فی بر عدم تسلط اولیه کفار بر مسلمین در امور جاری زندگی و 

 اندر مزبور را به استناد فعل مسلمین، داخل در قاعده قلمداد نکرده... تلقی و تسلط کفار بر مسلمین در امو

، دسته دیگر در مقام تحلیل ار این دسته(. در کن240، 1383، لنکرانى موحدى؛ 301، 1297 مراغی،)

مفهوم حجت برای سبیل( بر آمده و بر این باورند که اگر چه  احادیث مورد استناد در توجیه این نظر)

، لکن حدیث ریح بر مفهوم حجت برای سبیل دارددلالت حدیث منقول از حضرت امیر علی )ع( دلالت ص

موسوی ) در مقام تبیین برخی از مصادیق سبیل بوده و این امر به معنی نفی سایر مصادیق آن نیست

  (. 158-159، 1389 بجنوردی،

مورد و مصداق خاص معنایی ، مفهوم سبیل را منحصر در ی دیگر از علماعده در مقابل دسته فوق

، همانگونه که سبیل از حیث لغت دارای معانی متعدد است، از ند. بر اساس نظر این دسته ازعلمااندانسته

ن اساس این دسته بر ای(. 1387،812 معلوف،تواند ناظر به معانی متعدد باشد)نظر اصطلاحی نیز می

و اگر چه قاعده نفی سبیل به صورت کلی دال بر نفی تسلط و استیلای کفار بر مسلمین بوده  معتقدند که

قاعده مورد بحث در تمام موارد دیگر قابل تعمیم است. بر اساس این  بعد تکوینی آن خارج شده، لکن

پذیرش به عنوان مفهوم سبیل در  ، موردعام که یکی از مصادیق آن حجت استنظریه سلطه به مفهوم 

 (. 186، 1428 بهجت،؛ 301، 1297 ی،مراغ؛ 236، 1383موحدىلنکرانى،) قاعده تلقی شده است

 وان مفهوم سبیل در نظر گرفته شده، مفهوم و معنی ذلتمفهوم دیگری که توسط علمای دین به عن

د و ادله به عنوان مفهوم قابل پذیرش برای سبیل است. این دسته بر این باورند که بر اساس ظاهر اسنا

م ، لذا خداوند در مقام تشریع حکه کفار دارای شأن و منزلت نیستنداز آنجا ک لفظی قطعی و تنقیح مناط

(. 162، 1389بجنوردی ، )موسوی  ، حکمی که باعث علو آنها بر مسلمین شود را جعل نکرده استاسلامی

در روابط میان مسلمین و کفار شرایطی که موجب ذلت و ر مقصود از این قاعده این است که به بیان دیگ

؛ 316، 1390)بهرامی احمدی،  وهن مسلمین شود به وجود نیاید و این روابط مستلزم ذلت مسلمین نباشد

(. بر این اساس هر عملی 295، 1423 ى،مصطفو؛ 217، 1387شریعتی، ؛ 4364، 1419  ،زنجانى شبیرى
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، شوکت یید نیست. لذا بر اساس این قاعدهکه باعث غلبه کفار بر مسلمین گردد در شریعت اسلام مورد تأ

، از آن به حفظ عزت مسلمین در برابر کفار تعبیر تفاد از کتاب و سنتو عظمت اسلام مد نظر بوده که مس

-303، 1297، کم و ولایت کفار بر مسلمین)مراغی(. تح238-248، 1383 سیفى مازندرانى،) شده است

( از جمله مفاهیم شبیه و نزدیک دیگری است که در این راستا و 104، 1416 محلى،) ( و درماندگی299

 توسط علما، برای سبیل در نظر گرفته شده است.

انتقاداتی که بدان وارد ات و ، علاوه بر ایرادونه پذیرش مفهوم حجت برای سبیلبر اساس مطالب معن

و به عنوان معیار و ان یک قاعده در عالم حقوق و فقه تواند به عنو، نمیشده چنانچه مورد قبول واقع شود

ملاک سنجش صحت و بطلان اقدامات حقوقی قرار گیرد. این در حالی است که استناد به این قاعده در 

ستناد واقع شده است. از سوی نظر فقها مورد ابه عنوان یکی از معیارهای اظهار جای جای متون فقهی

، پذیرش مفهوم کلی سلطه به عنوان مفهوم سبیل نیز با توجه به گستردگی آن راه گشا نیست و چه دیگر

بطه با ارتباط میان مسلمین با کفار گردد، این در حالی است که این امر )رابسا بتواند باعث محدودیت تمام 

، هم السلام ( مسبوق به سابقه بودهنه تنها در عصر پیامبر عظیم الشأن اسلام)ص( و معصومین ) علی (کفار

بیشتر مورد  رسد، سبیل به مفهوم ذلتر این اساس به نظر میاز ضروریات زندگی امروزه نیز هست. ب

باط با کفار را به استناد این پذیرش و قابل قبول باشد. بر این اساس است که برخی از فقها مطلق ارت

گیری های جزئی به کفارکه مستلزم تصمیمحتی سپردن مسؤولیت قاعده ممنوع ندانسته و در این رابطه

(. با این استدلال و در حالت 222، 1387،)شریعتی اندر تعارض با این قاعده تلقی نکردهکلان نیست را د

شود؛ ملات فی مابین طرفین مسلمان و کافر ایجاد میسبیل به مفهوم کلی سلطه  که در اثر معا عادی

دانسته مشمول نهی این قاعده نبوده و علما این مقوله را نه حیث تخصیص بلکه از باب تخصص خارج 

توان (. لذا می809، 1390، )فرحی مسلمان در برابر کافر گردد چه این روابط منجر به اشتغال ذمهاند، اگر

اصل بر امکان و صحت روابط اقتصادی میان مسلمین با کفار بوده و تنها  کهاین گونه اظهارنظر نمود 

ه خود نوعی ذلت را به ، چون خود بمین گرددروابط اقتصادی که مستوجب هیمنه کفار و نفوذ آنها بر مسل

ه اً این ک(. مضاف190-191، 1383 قرائتى،؛ 280، 1423 الشیرازى، الحسینى، قابل توجیه نیستند)دنبال دارد

، منتج به نشر اسلام در دنیا و ارتباط تجاری میان کفار و مسلمینچنانچه تجارت و برخی بر این باورند که 

 ،1426شیرازى، مکارم) ، بلکه بعضاً واجب استنه تنها بلا اشکال گردد،قوت و شوکت اسلام می منجر به

445 .) 
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مصادیق سبیل و اعمال قاعده مزبور بر اساس نظریات فوق، به وضوح قابل ملاحظه است که عمده 

نه تنها اساساً برخی از مفاهیم عنوان شده برای  مربوط به مسایل اعتقادی، سیاسی و حاکمیتی بوده و

ایجاد منع در روابط تجاری به استناد این قاعده و  حوزه مسائل تجاری را ندارد بلکه سبیل امکان ورود در

که امکان دخالت قاعده مدنظر را در مسائل تجاری فراهم  یم سبیلدر فرض پذیرش آن دسته از مفاه

نظر در این حوزه و تحقق مفهوم سبیل است. بر این اساس ایجاد رابطه ثیر روابط مدأناشی از ت آورد می

، مورد ال ذمه ناشی از این قبیل مراوداتتجاری میان کفار و مسلمین و التزام به تعهدات قراردادی و اشتغ

قابل خدشه است. به   وده و تنها در مواردی که این ارتباط منجربه ذلت مسلمین گردد،پذیرش اسلام ب

اصل خاص بط تجاری را باید مضیق تفسیر کرد، رسد از آنجا که اصل ایجاد ذلت بر اساس روانظر می

برای تشخیص این امر که بر اساس آن بتوان حکم کلی برای تمام موضوعات حداقل در روابط تجاری داد 

به عبارت  (.168، 1389، )موسوی بجنوردی وجود نداشته و این امر باید به صورت موردی بررسی گردد

تواند باعث ایجاد حکم کلی مبنی استناد به قاعده نفی سبیل نمی توان این گونه اظهارنظر کرد کهدیگر می

کننده عنوان یک قاعده منع بر نفی رابطه اقتصادی با غیرمسلمین گردیده و اساساً دخالت قاعده مزبور به

ش انجام پذیر نیست. با توجه به مطالب فوق و از آنجا که اشخاص با پذیرکلی دراین قبیل مراودات امکان

باشند، این امر به صرف ، ناگزیر به پذیرش ضوابط قانونی آن کشور میفعالیت تجاری در یک کشور

توان به ضوابط نشود. از جمله این ضوابط می تواند مورد پذیرش واقعنبودن کشور مقصد نمیمسلمان

حاکم بر شرکتهای تجاری در خصوص تابعیت و ضوابط حاکم بر شرکتها و شرکا آن از این طریق اشاره 

کرد. به عبارت دیگر می توان این گونه استدلال کرد که ورود شخص به یک شرکت، به خودی خود 

ابط حاکم بر روابط تجاری مد نظر به دنبال داشته و پذیرش ضوابط حاکم بر آن شرکت را به عنوان ضو

التزام اشخاص به این امر مورد تأکید و تأیید بر اساس ضوابط فقه اسلامی نیز هست. این مسأله زمانی که 

پردازد یا این که طرف قرارداد با دول اسلامی یا شرکتی در خاک کشور اسلامی به فعالیت اقتصادی می

با توجه به مطالب  گردند قابل اتکا و استناد است.های اسلامی نیز میع حکومتها و اشخاص  تابشرکت

، در اصل ارتباط تجاری با کفار و پذیرش ضوابط مربوط به این حوزه از جمله ضوابط مربوط به تعیین فوق

یان روابط تجاری متوان این گونه نتیجه گرفت که در ا تردیدی نیست. به عبارت دیگر میهتابعیت شرکت

ان اشاره ، موارد منع ارتباط استثنایی و به جز در موارد خاص که احیاناً بر اساس نصوص بدکفار با مسلمین

 باشد. ، سایر موارد مستلزم بررسی موردی و تابع شرایط خاص میشده
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در کنار نکاتی که در خصوص قاعده نفی سبیل و در حوزه امور اقتصادی و تجاری بدان اشاره شد، در 

م حقوقی اسلام ضوابطی وجود دارد که نه تنها مانع پذیرش ضوابط تجاری در روابط میان مسلمین با نظا

. علاوه بر این در حالت اضطرار و در فرض تحقق ر نیست بلکه مشوق ایجاد روابط مزبور نیز هستکفا

صوص در ادامه به گردد. با توجه به اهمیت بحث در این خمصداق سبیل نیز از روابط مد نظر رفع مانع می

 تشریح این دو مقوله خواهیم پرداخت.

 

 ضوابط موافق روابط تجاری در حقوق اسلام -6

 ضوابط عام حاکم بر روابط تجاری -6-1

در نظام حقوقی اسلام جز در مسائل مربوط به دین و آن هم از بعد  های به عمل آمده،بنابر بررسی

اصل بر تساوی بیگانگان با اتباع دولت ، تجاری و معاملاتل از جمله روابط اعتقادات، در سایر مسائ

عامله با لذا نه تنها امکان م اسلامی و به تعبیری تساوی و برابری کفار و مسلمین در این خصوص است.

بلکه از این ابزار به عنوان وسیله پیشرفت و پیشبرد اهداف اسلام یاد شده  ،مسلمانان وجود داردغیر

-رهبیگانگان از همان حقوقی برخوردارند که مسلمین از آن به ( و در این قبیل روابط،107تا، بی فارسی،)

کفار( از حقوق مالی، استثنایی و بعضاً ناشی از اختیارات حکومت مندی بیگانگان )مند هستند و عدم بهره

در حال حاضر و با توجه به  توجه به این مسأله خصوصاً (.356-366، 1381، پژوهدانش) اسلامی است

ها و اشخاص در سراسر جهان حائز اهمیت خاص بوده م و گسترش روابط تجاری میان کشور، لزواهمیت

المللی برای تمام کشور ها ناگزیر تا آنجا که از نظر برخی از نویسندگان، تأثیر مسائل تجاری بین

مسلمین متقابل در روابط تجاری با غیر . اصولی از قبیل اصل احترام(260، 1383عمید زنجانی، است)

در روابط با کفار  ( که توجه به این اصل مهم به کرات در سیره نبی مکرم اسلام )ص(،453تا، یب، )شلتوت

ها و جلوگیری از بروز اصل صلح در میان ملت(. 554-558و  473، 1368، )موسوی گزارش شده است

، اصل حل ل اصل مودت و دوستیدر کنار اصولی از قبی ،(117،  9، 1417، روابط خصمانه )طباطبایی

 ... از جمله اصول دیگر در حقوق اسلام است ، اصل نفی ستم وآمیزاختلافات از طریق مسالمت

ها و از جمله روابط دارای اثر تجاری مضافاً این که روابط میان کشور به بعد(. 399، 19، 1417)طباطبایی، 

پذیرد. یکی از اشکال قراردادهای بین المللی، فارغ از المللی صورت میی بینمیان دول در قالب قراردادها

، قراردادهای منعقده میان وص آن توسط اساتید حقوق بیان شدهتعاریف و تعابیر مختلفی که در خص
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های مختلف و دارای حوزه قلمرویی ها اعم از اسلامی و غیراسلامی و یا میان اشخاص از کشوردولت

)ضایی  باشدمی ... سیاسی ، بازرگانی ، نظامی و کشور و با موضوعات مختلف از جملهاز یک  گسترده تر

 –خصوصآً در روابط میان مسلمین با کفار  –(.  نکته قابل توجه در این قبیل قراردادها39، 1375، بیگدلی

میان طرفین در چارچوب کننده روابط مشی و تنظیمکننده خطعموماً قراردادهای مزبور تعیین این است که

(. این قراردادها از زمان صدر اسلام تاکنون و به 327، 1391عید، )ابو بینی شده در آنها استخاص پیش

دول و اشخاص اعم از های اسلامی و در رابطه سایر ف و حسب موضوعات مبتلابه در کشوراشکال مختل

ها در عصر رسول گرامی اسلام)ص( و امیر مسلمان وجود داشته است. به این قبیل قراردادمسلمان و غیر

( که پس از 380-381، 53 ،1414 سیدرضى،؛ 275، 1363، )الاحمدی توان اشاره کردالمومنین)ع( نیز می

نموده و در مواردی که مصادیق  )ص( خود را ملزم به اجرای آنانعقاد این قرارداد، پیامبر گرامی اسلام

اند واین امر از نظر فقها ، مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نمودهرددات قراردادی طرفین بروز کنظر تعهمد

(. با این وصف ، پذیرش ضوابط مربوط به تعیین 10، 3، 1426 ناد قرار گرفته است)انصاری،نیز مورد است

 توان به عنوان یک تعهدهای تجاری را میها با توجه به آثار آن در حوزه قرارداد و فعالیتتابعیت شرکت

تعهدات در عرصه روابط  گونه که اشاره شد عمل به این قبیلها قلمداد نمود و همانطرفینی میان دولت

چه ممکن است در برخی مصادیق و به استناد تعارض با احکام اسلام قابلیت اجرا نداشته باشد تجاری اگر

موضوع، الزام به اجرای  ولی در کلیت، نه تنها دارای مانع نیست بلکه حسب اصول اسلامی حاکم بر این

فارغ از توافقات ر اینجا قابل ذکر است این است که ای که دآن مدنظر شارع مقدس اسلام است. نکته

ها و پذیرش آنها ، احترام به ضوابط کشورها در خصوص مسأله یا مسائل خاصدول اسلامی با سایر دولت

ها و اشخاص تمام دنیا و از سوی همه دولت در روابط تجاری مدنظر، به نوعی یک تعهد پذیرفته شده در

ها از این حیث نه های مختلف در حوزه تعیین تابعیت شرکتباشد. بر این اساس پذیرش ضوابط کشورمی

در  ضوابط و قواعدی است کهنها عامل باز دارنده در این حوزه پذیر بوده بلکه ضروری است. تتنها امکان

 کند.منتفی و خلاف آن را تأیید می ، این الزام و ضرورت راشرایط خاص

 

 ید روابط تجاریؤقاعده اضطرار به عنوان ضابطه خاص م -6-2

کننده مجوز ءدر اصول حاکم بر روابط تجاری مسلمین با کفار در شرایط عادی ، قاعده اضطرار اعطا

 مؤید این قاعده نیز آیات همانند بسیاری از قواعد فقهی ارتباط با کفار در حالات خاص و استثنایی است.
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،  1390، بهرامی؛ 129-137، 1406 داماد، محقق) ( و روایات متعدد است119؛ انعام، 3؛ مائده، 173بقره، )

، حدیث ن جوانب آن مورد استناد واقع شدهمهمترین حدیثی که برای اثبات قاعده و تبیی (.181-179

یری و لغوی به معنی احتیاج و ناچاری و ناگز (. اضطرار از نظر463 ،1407 کلینى،) مشهور رفع است

، برخی به وضعیت و شرایطی که شخص به سوی انجام عمل حرام سوق درماندگی و از بعد اصطلاحی

( و برخی نیز از آن به آنچه امکان تخلص از آن 125، 1406 داماد، محقق) داده شده است اطلاق کرده

، رار و امکان استناد به این قاعده(. برای اضط275، 1405 مرتضى، شریف) اندوجود ندارد تعبیر کرده

بودن خطر، عدم ایجاد آن به وسیله مضطر و اقدام اضطراری در حد رفع حالت شرایط خاصی از قبیل مسلم

در تحلیل این قاعده این گونه  (.146 ،1406، )محقق داماد بینی شده استاضطراری و دفع ضرر و ... پیش

رای فرامین اسلام از دو حالت خارج نیست. یکی حالت متعارف و دیگری حالت عنوان شده است که اج

(. در حالت دوم به 88، 1383 سیفى مازندرانى،) غیر متعارف که اجرای احکام مستلزم تحمل سختی است

شود که احکام مستلزم سختی را از باب تخفیف و رخصت، با رعایت شرایط آن مسلمانان اجازه داده می

(. به 92، 1383 سیفى مازندرانى، ؛129، 1406 داماد، محقق) اده یا به طریق دیگر انجام دهندانجام ند

و مکلف را مجبور به انجام آن تعبیر دیگر این قاعده هر گونه حکم مستلزم مشقت و سختی را نفی کرده 

اگر  (.106، 1387شریعتی، ) قلمرو اجرایی این قاعده عام بوده و تمام ابواب فقه را در بر می گیردکند. نمی

صی مکلف است ولی چه بخش قابل توجهی از مصادیق استناد به این قاعده، مربوط به حوزه تکالیف شخ

نظر در خصوص احکام مربوط به مراودات با اشخاص دیگر نیز به این قاعده تمسک فقها برای اظهار

 نجفى،) یر مدار مصلحت عامه استجسته اند. بر اساس قول برخی از فقها ، اجرای قاعده اضطرار دا

توان ، میبدین منظور که چنانچه مصلحت مهمتری برای اسلام و مسلمانان وجود داشته باشد .(70 ،1419

موسوی بجنوردی، ) اقدام کرد ه فاسد و یا مراعات الاهم فالاهم بر اساس این قاعده و از باب دفع افسد ب

قاعده را از موارد استثناء بر مصادیق قاعده نفی سبیل به عنوان توان این (. به تعبیر دیگر می162، 1389

ق آنها دانست. از مهمترین تنها مانع قابل تصور برای روابط تجاری با کفاردر صورت تحقق مصادی

ق است. در ، امکان مراجعه به قاضی غیرمسلمان برای احقاق حمصادیق مورد بحث در این خصوص

طرف شارع مقدس حکم بر لزوم مراجعه به حاکم عادل مسلمان صادر و ، از خصوص قضاوت و احقاق حق

 موسوى) اندمسلمان نهی شدهامر و از طرح دعوا نزد حاکم غیر مسلمین بر رجوع به حاکم مسلمان

(. در این مورد نه تنها امکان مراجعه 230-231، 5، 197، 1426 بهجت،؛ 288و  101، 1413 گلپایگانى،
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الاجرا نبوده و مراجعه کننده به عنوان غاصب تلقی شده ی صادره از حاکم جور لازمبلکه را، وجود ندارد

رغم حساسیت شارع مقدس در خصوص امر قضا و تحقق (. با این وجود و علی14 ،1419 ،نجفىاست)

مصداق سبیل، برای این مسأله نیز با استناد به قاعده اضطرار قائل به موارد استثناء شده و احقاق حق از 

طریق قاضی غیر مسلمان نیز در مواردی  پذیرفته شده است. مطابق این نظر چنانچه احقاق حق متوقف 

بر رجوع به حاکم جوریا حاکمی که جامع شرایط مد نظر شریعت نیست باشد؛ احقاق حق مزبور از آن 

( و 245 ،1361 ،ینیالخم یموسو؛ 483و  447، 1426 بهجت،؛ 14 ،1419 ،نجفى) طریق  اجازه داده شده

همانند حاکم مسلمان دانسته  ان در حالت انحصار وصول حق در اوحکم حاکم غیرمسلمدر برخی عبارات 

م ارجاع حل و فصل آمدن سیستاگر چه به وجود (. با این وجود230-231، 5، 1426 بهجت،) شده است

ط اید مد نظر مسؤولین ذیربهای اسلامی همواره بالمللی در کشورخصوصاً در عرصه بیناختلافات تجاری 

، لکن تحقق از ارجاع اختلافات به مراجع غیرمسلمان اجتناب شود الامکانو فعالان این عرصه بوده تا حتی

تجاری های مشخص حل اختلافات این امردر حال حاضر و با توجه به رویه مورد قبول و جاری و شیوه

با این  ممکن قلمداد کرد.توان آنرا غیرو به تعبیری می، با سختی زیاد  مواجه المللیخصوصاً در عرصه بین

شرایط و با توجه به نکات قبل دال بر جواز و لزوم مراوده اقتصادی با جهان و احتمال بروز اختلاف با توجه 

در این خصوص، منحصر در  به نوع ارتباطات و از آنجا که در حال حاضر تنها راه پیگیری برای احقاق حق

نظر و با توجه به قاعده مورد بحث دارای توجیه اع اموری از این دست به مراجع مدهاست، ارجاین شیوه

، مانع ارتباط با تحقق سبیل، در مواقع اضطرارفقهی نیز هست. با توجه به مطالب معنونه و حتی در فرض 

ه نفی سبیل کفار مرتفع و امکان ارتباط و پذیرش ضوابط مربوطه جائز است. لازم به ذکر است، قاعد

باشد؛ این در حالی است که با ، ملاک اجرای آن میاضطرار نبوده و تحقق مصداق سبیل مربوط به زمان

، قاعده اضطرار حاکمیت داشته و مجالی برای اجرای قق مصداق سبیلتحقق شرایط اضطرار و حتی با تح

 سبیل به عنوان قاعده مانع قابل تصور نیست.

 

 

 

 

 



 چهل و هشت/ شماره سیزدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هایفصلنامه پژوهش                                    32
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -7

گفته و حسب ضوابط حاکم بر حقوق اسلامی و رویه حاکمیت اسلامی، با توجه به مطالب پیش

اصل تابعیت به عنوان یکی  تفکیک سیاسی کشورها به عنوان مبنای ایجاد مقوله تابعیت برای اشخاص و

مترتب بر تعیین تابعیت ار از ویژگی آنها قابل پذیرش در نظام حقوقی اسلام است. از این رو و با توجه به آث

، صرفاً حوزه معاملات تجاری و ها، از آنجا که حوزه آثار حقوقی مربوط به تعیین تابعیت شرکتهاشرکت

باشد. با توجه به این مطلب، دو دسته ضابطه حاکم در فقه اسلام در این قراردادهای مرتبط با این حوزه می

ی است که بر اساس آنها تفاوتی میان کفار و خصوص قابل توجه و بررسی است. دسته اول ضوابط

مسلمین در مراودات تجاری و بازرگانی قائل نبوده و از این حیث تفاوتی میان مسلمین با سایرین به چشم 

، قاعده نفی سبیل کننده روابط با کفارنمی خورد. در مقابل تنها قاعده قابل استناد به عنوان قاعده محدود

اعمال  ه به این نکته حائز اهمیت است که، توجمباحث مربوط به قاعده مزبور غ ازعنوان شده است. فار

قاعده نفی سبیل در مواردی که امکان اجرا و اعمال قاعده مدنظر پذیرفته شده، منوط به احراز سبیل بوده 

ف است که بر این اساس اختلا ءو این در حالی است که مفهوم سبیل از جمله مفاهیم اختلافی میان علما

 نظر در خصوص اثر اجرایی قاعده در رابطه میان مسلمین با کفار از سوی ایشان حادث شده است.

قاعده نفی سبیل بیشتر  ین نکته قابل اثبات است کهحال و حسب موارد مذکور در این مقاله اایعلی

تواند نمی سیاسی و حاکمیتی داشته و استناد به قاعده نفی سبیل در روابط تجاری کارکرد اعتقادی،

باشد و اعمال قاعده مزبور در فرض تحقق  مسلمینک حکم کلی برای منع رابطه با غیرکننده یایجاد

سبیل و آن هم به صورت مصداقی و در فرض پذیرش و اتفاق بر مفهوم سبیل، قابل بررسی است. بر این 

سبیل در روابط تجاری  نظر کرد که اصل بر عدم امکان ورود قاعده نفیتوان این گونه اظهاراساس می

، در فرض تحقق مفهوم قاعده اضطرار بر قاعده نفی سبیل لازم به ذکر است با توجه به حاکمیت است.

، استناد به قاعده نفی طرار و با توجه به شرایط آن باشدسبیل نیز چنانچه هر گونه رابطه با کفار از روی اض

 استناد واقع شود.تواند به عنوان مانع رابطه مزبور مورد سبیل نمی

توجیه و پذیرش است؛  ها بر اساس موازین حقوق اسلامی قابلالنهایه نه تنها اصل تابعیت شرکت

، توسط کشورهای اسلامی نیز های غیرمسلمان برای تعیین تابعیت شرکتهای کشورهاپذیرش معیار

 مطلب است. ید اینؤمغایرتی با ضوابط حاکم بر حقوق اسلامی نداشته بلکه ضوابط مزبور م
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